دیروز از پشت پنجره امروز 
گفت‌وگوی محمد سپانلو، محمدرضا اصلانی، ندا عابد و هوشنگ اعلم 
قرار گفت‌وگو با محمدعلي سپانلو به لطف محمدرضا اصلاني هماهنگ شد. گفت‌وگویی صمیمی همراه با  مهمان‌نوازي سپانلو که  باعث شد كه دو برابر زمان معمول طول بكشد. واین متن فراهم آمده از آن گفت‌وگو است. 
اعلم: واقعيت اين است كه دهه‌ي چهل دوران طلايي ادبيات معاصر و هنر حتي درعرصه‌ي نقاشي و سينما بود مي‌خواهيم فضاي اجتماعي آن زمان را كه باعث پديد‌آمدن  آن دوران طلايي شد  را بررسي كنيم.
سپانلو: كتابي دارم به نام «نويسنده‌گان پيشرو ايران» كه در سال 1358 تمام شد و در سال 1360 اول بار چاپ شد. در آن كتاب درباره‌ي خيلي از مسايل دهه‌ي چهل توضيح داده‌ام. شايد اصلاً توجه به دهه‌ي چهل را من باب كردم. كه مهم‌ترين دهه‌ي قرن خورشيدي ما است و در آن جا بخشي از دستاوردهايش را بر شمردم. تكان زلزله‌واري كه بعد از 28 مرداد پديد آمد از جمله آن ادبيات آرمان گرا بر اثر يك سرخورده‌گي عميق سراسر دگرگون شد و باعث شد كه هنرمندان از جمله نويسنده‌گان به ريشه‌هاي كار و وظايف ذاتي اثر توجه كنند، نه اين كه همه همتشان صرف اين شود كه رسالت اثر فقط ابلاغ پيام باشد. البته در دهه‌هاي بعد هم، پيام در ذات آثار هنري دوام يافت ولي خوشبختانه پيام كمتر زمينه‌هاي هنري و ارزش‌هاي ادبي و هنري اثر را تحت تأثير قرار مي‌داد يعني صرف اين كه بگوييم مرده باد يا فلان وضعيت بهتر است كافي نبود، بايد آن را مي‌ساختيم . خب همه‌ي شرايط در دهه‌ي چهل قوام يافت. در آن كتاب من توضيح داده‌ام – كه در دهه‌ي چهل در واقع تعادلي به وجود آمد بين رفاه جامعه و سانسور. چون جامعه‌ي خيلي فقير نمي‌تواند شكوفا بشود و در عين حال جامعه‌ي سانسور زده هم نمي‌تواند شكوفايي پيدا كند. ظهور يك طبقه‌ي متوسط و يابنده  راه‌هاي رخنه در محرمات حكومت، از سوي ديگر نشناختن مرزهاي حقوق ديگران بلاي دهه‌ي پنجاه را بر سرمان ‌آورد. صرف اين كه شما بخواهيد فقط شعار محبوب‌تان را بدهيد و آرمان حزبي و عقيدتي خود را ابراز كنيد آن چنان عمليت يافت كه هنرمند و نويسنده به اين نمي‌انديشيد كه در فرجام بايد اين‌ شعارها در چه ظرفي ريخته شود. در حالي كه اين شرايط و لوازم كار در دهه‌ي چهل به تعادل دلچسبي رسيد در نتيجه رمان فارسي به وجود آمد كه قبل از آن نمايشي در پاورقي‌هاي مطبوعات بود و جسته گريخته مي‌توانستيد چيزي در حد «تهران مخوف»، «تفريحات شب» يا «دختر رعيت» پيدا كنيد. دوم داستان‌هاي كوتاهي نوشته شد كه شكل هنري بيشتري پيدا كرد يعني ده‌ها اثر خواندني در آن دوره پديد آمد و فراگير شد. سوم تئاتر مترقي ايران به وجود آمد من يادم هست كه وقتي تئاتر 25 شهريور آن زمان و سنگلج فعلي افتتاح شد هفت شب، هفت نمايشنامه روي صحنه رفت كه تمام صورت‌هاي نوعي صحنه‌هاي بعدي ايران در آن‌ها تكرار شد. در بين اين‌ها «چوب به دستان ورزيل»، «بهترين باباي دنيا»، «پهلوان اكبر مي‌ميرد و اميرارسلان» و ... بود مجموعه‌اي ايراني نمايش داده نشد، مجموعه‌اي كه در آن‌ها نقالي، مارگيري و پرده‌خواني و ... به چشم يك مجموعه‌ي جدي هرفولكور ديده شده بود. در تئاتر ايران قبل از آن اگر نمايش ايراني بود بيشتر شكل روحوضي داشت، تئاتر سنگين اغلب اجراي ترجمه‌ها بود. چهارم ادبيات كودكان به وجود آمد ما تا آن زمان ادبيات كودك به مفهوم مدرن نداشتيم، بيشتر قصه‌هاي شفاهي بود كه بهترين نمونه‌اش هم «قصه‌هاي صبحي» بود، ولي اين كه ادبيات نوشتاري كودك داشته باشيم در همان دهه اتفاق افتاد مثلاً كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ده‌ها اثر به نويسنده‌گان معروف سفارش داد كه بنويسند، يعني خلق كنند. دو تايش را خود من نوشتم كه يكي امير حمزه بود، ديگري يكي «سفرهاي سند باد بحري». اين كه نويسنده‌گان حرفه‌اي به نگارش ادبيات كودك بپردازند مهم است. حتي در اين دهه سينماي ايران به وجود آمد و فيلم‌هاي مهمي مثل «گاو»، «قيصر»، «خشت و آيينه» و «رگبار» ساخته شد. حتي هنر‌هايي كه با كتاب سر و كار داشت  رونق گرفت مثل گرافيك، آدمي مثل مميز شروع كارهاي خوبش متعلق به آن سال‌هاست كه با «كتاب هفته» آغاز كرد و گرافيك كتاب يك پديده‌ي جدي شد. تا قبل از آن كتاب‌ها اغلب نقاشي سردستي سياه قلم روي جلد داشت، آدمي به نام «تجارتچي» بود كه تصاوير بامزه‌اي از خاله سوسكه و ... براي قصه‌ها مي‌كشيد يا مجله‌ي توفيق كه نقاشي‌هاي بامزه‌اي داشت. در واقع گرافيك نشر نوعي كاريكاتور ابتدايي بود. 
و گالري‌ها راه افتاد اوايل يك گالري «بورگز» بود اما بعد كم كم گالري‌هاي ديگر تأسيس شد. اين تعادل قابل تحملي كه بين سانسور و فضاي فرهنگ و هنر پيش آمد چشم هنرمندان را به درونگرايي برگرداند و  از آن پيچيده‌گي‌هاي ذهني كه از اين درونگرايي زاييده مي‌شود در واقع خلاقيت به وجود مي‌آيد. از اين پيچيده‌گي‌ها است كه هنر زاييده مي‌شود. بدون آن كه مزاحم پيام انساني يا اجتماعي هنرمند باشد. 
اعلم: يعني سانسور خوب است؟!
متأسفانه ممكن است حرف من سوء تفاهم ايجاد كند. من مي‌گويم كه هنرمند به هر حال به اعماق وجود خودش، به لابيرنت‌هاي درونش رجوع كند و از اين رجوع خلاقيت به وجود مي‌آيد كم و بيش با واقعه‌ي سياهكل بود در سال 1348 که ناگهان سانسور فعال شد و كم كم به مرحله نابودكننده‌گي رسيد. 
اصلاني: و خود ادبيات هم سياسي شد.
سپانلو: بله، اين سانسور قتال طوري جلوي ادبيات را گرفت كه انگار نوبت انقلاب است، يعني مبارزه با سانسور تبديل به يكي از وجوه انقلاب هم شد.
من يادم هست كه ما شب‌هاي شعر مي‌رفتيم. اما هنوز هم معتقدم كه بدنه‌ي اصلي ادبيات امروز ايران چيزي كم دارد و آن آنگاژمان اجتماعي است. چون ادبيات امروز ما گويا به زندگي امروزمان نگاه نمي‌كند. قرار نيست شعار بدهيم ولي چندان خبري از زندگي امروز در شعر و داستان ما نيست . پس كو؟ اگر يك نفر بيست سال ديگر اين‌ها را بخواند پس اين هوا، اين فضا و اين روز و روزگار كه مي‌تواند ثبت دراز مدت شود در اين آثار ادبي جايش خالي است. پارسال كه مريض بودم صدها رمان خواندم بي‌اغراق صدها رمان، ولي تصوير واقعي از اين شهر و جامعه را در اغلب اين رمان‌ها نمي‌ديدم، شما اين روابط اداري پچييده و گاه فاسد را حتي يك مورد در اين آثار نمي‌بينيد. يك نفر نشسته در خانه و غصه مي‌‌خورد يا دعوايي با كسي كرده يا در اداره‌اي يك حرف‌هاي دو پهلوي عشق و عاشقي رد و بدل شده درست است كه اين‌ها هم بخشي از ادبيات است اما آيا برداشت خواننده‌ي اين آثار از زندگي امروز محدود به همين وجوه است؟ وجه ديگر هم هست كه در اين آثار نيست؟!
به هر حال من طرفدار آنگاژمان هستم. يك چيزهايي جالب است در همين دوره‌اي كه كسي باور نمي‌كرد يعني در كشور انقلاب اسلامي موسيقي پيشرفت كرد. باورمان نمي‌شد كه دانشجويان دختر اكثريت پيدا كنند. مي‌شود پيش‌بيني كرد كه همان‌طور كه الان مي‌بينيم سردبيرهاي بيشتر نشريات ادبي زن هستند تا 20 سال ديگر اكثر داستان‌نويسان ايراني را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند و شايد اگر روزگار اجازه مي‌داد پيش از اين تعداد  كارگردان زن داشتيم. 
اصلاني: ما بيشترين آمار حضور زنان كارگردان و مولف را داريم در حدي كه از آمريكا بيشتر است. 
اعلم: در اين دو دهه آثار خوبي توليد شد. اين يك مسئله. اما مسئله‌ي ديگر اين كه بسياري از اين آثار فقط شعار بود مثلاً در قصه‌هاي جلال (جدا از اين كه او قصه‌نويس بود يا نه) بيشتر شعار سياسي مي‌بينيم در سينما پيشرفتمان خوب بود ولي عرصه‌ي ادبيات داستاني و شعر از تله‌ي سياسي بودن در نيامد. 
سپانلو: يعني منظور شما اين است كه ضعفي بود كه از دهه‌ي چهل تا الان ادامه پيدا كرد؟ 
اعلم: نه قطع شد، ادامه پيدا نكرد. دهه‌ي چهل در عين حال كه دهه‌ي هنر و ادبيات بود در يك بخشي هم  زير سلطه‌ي شعارهاي سياسي توان تناورتر شدن را از دست داد. 
سپانلو: به نظرم شما اين سوال را اين طور مطرح خواهيد كرد كه در رمان‌نويسي – سنگ صبور – سووشون – همسايه‌ها و ... را داشتيم چرا در دهه‌ي هفتاد و هشتاد اين‌ها را نداريم، يا در شعر هواي تازه – باغ آيينه – از اين اوستا – تولدي ديگر – ميعاد در لجن و ... چرا در اين اندازه ديگر شعر نداريم.
اعلم: آيا این چرتي نبود كه يكباره پاره شد چرتي كه مي‌گفت ادبيات بايد سياسي باشد، بايد حزبي باشد و وقتي آن شاخه قطع شد تا آمديم به خودمان بياييم و بفهميم كه چيزهاي ديگري هم در ادبیات مطرح است آن سال‌ها را از دست داديم، آيا اين طور نيست؟
سپانلو: اگر چرتي هم پاره شده به اين تعبير شما ما بيداري در پي آن سراغ نداريم چون همان طور كه صحبت بود الان مي‌توانيم در سينما و موسيقي آثاري را نام ببريم كه نه تنها با آن آثار برابري مي‌كند، بلكه از آن‌ها بهتر است ولي در قد و قواره آثار شعر و رمان آن دهه، امروز كمتر مي‌بينيد. من چون خودم دست‌اندركارم نبايد ادعا كنم ولي اين نظر خيلي‌هاست دلايل گوناگون است، يك مثال بزنم. تا دهه‌ي 1950 و 1960 يك سينماي بزرگ در ايتاليا و فرانسه هست، ابداعات ادبي فوق‌العاده و سينماي قوي در فرانسه داريم در آن دوره سارتر – مالرو – كامو  و... با هم مي‌زيستند نمايشنامه‌نويساني مثل بكت و يونسكو در يك دوره آن جا كار مي‌كردند كه من يك بار پاريس رفته بودم دوستي بكت و يونسكو را در تراس يك كافه به من نشان داد كه با هم قهوه مي‌خوردند. دو تا غول. الان شايد ماركز كه حالا پيرمردي شده با زوال عقل، بيايد و در يك كافه‌اي بنشيند و او را ببينيم آن زمان اسطوره‌ها زنده بودند. خب آن‌ها كه نه سانسور داشتند نه زلزله‌هاي اجتماعي داشتند، نه بحران اقتصادي (تا همين 3 سال پيش) نداشتند پس چي‌ شد، چرا در اروپا كار به توليد آثار متوسط رسيده ؟ يعني يك مكانيزم ناشناخته‌اي هست كه باعث سقوط يا توقف فرهنگی مي‌شود. در ايران مميزي گاه آن قدر شديد است كه ديگر علاقه‌ي به كار كردن را از بين مي‌برد. ديگر آن مميزي متعادلي كه وادارت كند به فكر كردن نيست يا اين كه ملت آن قدر به دنبال يك لقمه نان هستند كه ديگر نمي‌رسند به كار فرهنگي چون به هر حال هنرها يك جنبه‌ي كمي هم دارد نمي‌شود در ده تا نويسنده 3 تا نويسنده درجه‌ي يك داشته باشي ولي در بين سيصد تا نويسنده مي‌شود سه تا آدم درجه يك سراغ كرد.
همين‌طور در اروپا اين‌ها نيست، چي شد سينماي ايتاليا؟ چي شد ادبيات فرانسه؟ من گاهي به اين نتيجه مي‌رسم كه همه‌ي تقصير را نمي‌شود به گردن مسايل اجتماعي گذاشت. در دهه‌ي چهل درست است به يك تعبير همه‌ سياست‌ زده بودند و خيلي كم آدم‌هاي هنرمند غير سياسي داشتيم، مثل سهراب سپهري ولي در داستان‌نويسي مي‌بينيم كه شاهكار خلق مي‌شود. 
همين آل احمد، من چند سال پيش به مجله‌ي شهروند گفتم، كه او خودش را فدا كرد. آن چه از او مانده چند داستان كوتاه است و سيستم نثرش همين!
اصلاني: سيستم نثرش شاهكار است. 
سپانلو: آل احمد براي نسل ما خيلي موثر بود. 25 شهريور روز تاجگذاري شاه بود قرار بود تمرين جشن‌هاي سراسري بكنند. ميدان 25 شهريور تئاتر 25 شهريور و ... و آل احمد يك مقاله نوشت كه: «نمي‌دانم روز 25 شهريور چه اتفاق مهمي افتاده كه اين همه جا اسم گذاري مي‌شود و ...» آن زمان با وحشتي كه ما از خط قرمزها داشتيم اين نوشته برايمان حكم يك معجزه را داشت او به ما اين جرأت را داد. از خودش اين داستان را شنيدم كه ثابتي (مقام امنيتي) مي‌گويد كه مي‌خواهيم آل احمد را توقيف كنيم. چون سر و صدا مي‌كرد البته اگر آل احمد، شاملو و ... را  توقيف مي‌كردند در داخل و خارج غوغا مي‌شد. مي‌گويد او را احضار مي‌كنيم نمي‌آيد و مي‌گويد مرا توقيف كنيد مسئولش مي‌گويد خب او منتظر جنجال است، سرانجام دفتر مجله تلاش كه يك مجله‌ي ادبي متعلق به هويدا بود سردبيرش هم داود رمزي بود قرار مي‌گذارند با او، آل احمد مي‌رود آن هم با يك عينك مشكي. ثابتي مي‌گويد آقاجان ما سعي داريم كشور را به سمت پيشرفت ببريم و امثال تو مانع مي‌شوند، اين همه در تلويزيون مي‌بيني كه همه طرفدارانند، آل احمد گفته بود يك هفته تلويزيون و راديو را به من بدهيد ببينيد چه طور همه طرفدار من مي‌شوند! ثابتي گفته اصلاً بيا برو فرانسه، گفته بود: «اگر دلم براي بارهای آن جا تنگ بشود خودم پول دارم مي‌روم». ثابتي گفته بود: «بيا برو هند كه اين همه مي‌گويي هندمادر و ... ». گفته بود: «تبعيد اختياري نمي‌روم به زور بفرستيدم». ثابتي گفته بود: «سيد من زنداني‌ات نمي‌كنم كه سوء استفاده كني ولي اگر يك تريلي نيمه شب تو را زير بگيرد فقط شش ماه حبس دارد». 
خب ما اين‌ها را مي‌شنيديم و همه‌ي اين‌ها به ما اين جسارت را مي‌داد كه كارهايي هم بكنيم. از جمله اين كه من با سرهنگ فردوس بازجوي خودم در احضار به دستگاه امنيت  دعوايي كردم كه مرا زنداني كرد در صورتي كه براي احضار كردن كسي را زندان نمي‌بردند. نمي‌دانم يك بار هم در مورد عشقي اين را گفتم كه به نظرم برخي از آدم‌ها را بايد به اثرشان اضافه كرد. سارتر را با خود زندگي‌اش بايد در نظر گرفت و گرنه خيلي از گرايش‌هاي سياسي‌اش هم اشتباه از آب درآمد. 
اعلم: آیا رفاه نسبي طبقه‌ي متوسط در دهه‌ي چهل و پنجاه مي‌تواند عاملی باشد براي پديد آمدن آن دوران طلايي؟
سپانلو: مي فهمم چه مي‌گوييد ولي اين يك عامل است كه به قول منطقيون لازم است ولي كافي نيست هر چند كه ادبيات و هنرها را به هر حال طبقه‌ي متوسط به وجود مي‌آورند. 
عابد: وجود نشرياتي مثل سخن و نگين و ... به طور کلی فضاي مطبوعاتي حاكم در آن دوران چه قدر موثر بود؟
سپانلو: وقتي خطرناك شد جلوي شان را گرفتند. ما در سال 1347 جزو جواناني بوديم كه كانون نويسنده‌گان را مي‌چرخانديم. چون دو گروه سياسي در كانون بود كه با هم نمي‌نشستند. مگر به بهانه‌ي بي‌طرفي ماها. يك گروه آل احمد بود و ... يك گروه هم توده‌اي‌ها كه سنبولشان به آذين بود. اين‌ها به خاطر ما كه نگاه سياسي به ادبيات نداشتيم دور هم جمع شدند براي بحث بزرگداشت نيما. از دكتر ميرفندرسكي هم سالن دانشكده هنرهاي زيبا را گرفتيم. سيمين دانشور - كسرايي – حقوقي – براهني سخنراني ‌كردند شاعراني هم از قبيل شاهرودي، شاملو و جوان‌ترها شعر ‌خواندند در آخر هم آل احمد روي صحنه آمد، چون ما اصرار می كرديم كه بايد حضورت را نشان بدهي گفت من مي‌آيم كه مجلس را برچينم. يكي از كارهاي بي‌فايده ما اين بود كه بيشتر شب‌هاي پرشكوه را كه اين همه آدم‌هاي بزرگ در آن شركت كردند و شعر مي‌خواندند يا سخنراني كردند اجازه ضبط نداديم و كمتر سندي از آن‌ رويدادها داريم حتي نوار صدا هم باقي نماند.
ايرج پارسي نژاد تلويزيون كار مي‌كرد و دوربين آن‌جا را آورد. من از روي مصلحت به آل احمد گفتم دوربين بچه‌هاي خودمان است اين آخرين تصوير تلويزيوني است كه از او هست حالا هم هر وقت تلويزيون مي‌خواهد آل احمد را نشان بدهد از آن استفاده مي‌كند. در سال 1347هسته بارور اين رشد ادبي تجلي مي‌كند. فضا فضاي تعامل بود در حادثه‌هاي ادبي و هنري و من بسيار  شب‌هاي اول فيلم‌ها را ديده‌ام كه شب‌هاي دعوتي است مثل گاو قيصر، رگبار و حسن كچل و ... از در سينما كه بيرون مي‌آمدي به خودت مي‌گفتي امشب يك حادثه ديدم، يا تئاترهايي مثل چوب به دست‌هاي ورزيل هم فرصتي بود كه يك حادثه ببيني.
عابد: فكر مي‌كنيد چرا جامعه اين حالت را داشت؟
سپانلو: چون آرمان‌گرا بود و معترض.
عابد: چرا حالا اين تعامل نيست در كتاب‌فروشي ايستاده ا‌ي و مي‌بيني كه فلان نويسنده يا مترجم مي‌آيد دو صفحه از كتاب‌ها را ورق مي‌زند و نمي‌خرد، چرا آيا قابل خريدن نيست؟ آيا مسئله مادي است؟ همين نويسنده‌ي معروف به من مي‌گويد ديگر كتاب نمي‌خرم چون با اجاره نشيني نمي‌توانم اين همه را جا به جا كنم و تازه نمي‌رسم بخوانم، آيا اين همان تلاش براي يك لقمه نان نيست؟ آيا مسئله واقعاً كمبود وقت است؟
سپانلو: دوشنبه‌ها مجله‌ي فردوسي منتشر مي‌شد يك صفحه داشت به نام «از خودمان» نوشته بود كه مثلاً فروتن فلان كتاب اصلاني را در شمال چاپ كرد، فلان نويسنده مريض بود، فلاني ازدواج كرده ، اين كتاب‌ها درآمد و ... يك جور اطلاع‌رساني تشويق آميز بود كه همه از هم با خبر مي‌شدند. اين فضاها الان نيست همه از هم دور شده‌اند. محافل فرهنگي هم كم شده مهم‌ترين‌شان را تعطيل كرده‌اند، دست كم به شكل رسمي وگرنه محافل دوستانه و غير رسمي هست. البته كافه‌هاي آن روز كم شمارتر بود. 
آن موقع ريويرا بود، نادري بود، كافه فيروز و ... اما مهم اين بود كه بزرگان فرهنگ و ادب را مي‌توانستي در مواقع خاصي آن جا پيدا كني و اين تعامل در اين فضاها خود به خود شكل مي‌گرفت. 
اعلم: من يادم نيست درست كي محمد علي سپانلو را ديدم، يا جلال را ..... يك روزي در اين مسيرقرار گرفتم درجایی که خيلي طبيعي اين‌ها هم بودند و در مسير من جوان‌تر قرار گرفتند. مثلاً يك بار نصرت رحماني را در كافه فيروز ديدم و سر يك شعري بحث شد و ... تا وقتي فوت كرد با هم رفيق بوديم.
سپانلو: همه را مي‌ديدي و در هر كافه و قهوه‌خانه هر كسي به نسبت پولي كه داشت و گروهي كه مي‌خواست با آن همراه شود يا اول و آخر ماه مي‌نشست. مثلاً ما مي‌رفتيم كافه فيروز يك چاي با يك نان گاتا مي‌شد 12 ريال و همين در كافه نادري مي‌شد 22 ريال بسته به پولي كه داشتي به همين راحتي اين‌ها همه ارتباط است و ارتباط موثر.
عابد: عليرغم اين كه مي‌گويند اينترنت هست، راه كوتاه‌تر شده ولي به نظر مي‌رسد كه انزوا بيشتر شده.
اصلاني: اينترنت جهان را كوچك كرده و به همين اندازه جهان فردي را هم محدود كرده و فرديت را گسترش داده يعني تو با جمع به صورت فردي مواجهي نه به صورت جمعي.
اعلم: دوشنبه‌ها در كافه فيروز آل احمد مي‌آمد اوايل كه من آشنا نبودم ميز بغل مي‌نشستم و گوش مي‌دادم كه ببينم چه مي‌گويد همين الان اگر جواني بخواهد محمدعلي سپانلو را ببينيد بايد بگردد تلفن او را گير بياورد زنگ بزند و تازه آقاي سپانلو يا سپانلوي نوعي نمي‌داند او كيست كه در خانه‌اش راهش مي‌دهد و به صورت انفرادي حرفي ندارد كه با او بزند. اما در جمع فرق مي‌كند حتي اگر نا آشنا هم باشي بحث جنبه‌ي عمومي پيدا مي‌كند.
سپانلو: گفتگو با افراد نا آشنا به جايي نمي‌رسد حتي اگر نخ رابط اين آشنايي ادبيات باشد تازه اين كه هيچ، خبرنگار مي‌آيد هيچ چيز از من نوعي نمي‌داند فقط به او گفته‌اند برو يك صفحه از اين آدم پر كن مي‌پرسم مي‌داني من كي هستم از كجا شروع كردم و ... آخرش مي‌رسد به اين كه كمك كنيد اين مطلب آماده شود خب او مي‌تواند جواني خود من باشد و من اگر كاري از دستم بر بيايد مي‌كنم كوتاهي نمي‌كنم. 
اصلاني: مي‌آيد مي‌گويد شما لطفاً از سوابق خودتان بگوييد خب چه كارها كرده‌ايد؟ ا اين فاجعه است. اين كه تو نمي‌داني فلاني كيست چرا اصلاً رفته‌اي به سراغش. 
سپانلو: غالباً روي آن را ندارم كه پس بزنم. ولي خب جوان هستند و يكي‌شان شايد آتيه‌اي بتواند داشته باشد. سال آخر دارالفنون بودم دوستي داشتم خانه‌اش در چهارصد دستگاه كه پدر او با شاملو رفيق بود ما آن قدر جوان بوديم كه در اتاق ديگري منتظر مي‌مانديم تا اجازه بدهند داخل شويم يك روز بروز دادم كه شاعرم شاملو گفت يك شعرت را بده ببينم و من دادم. خواند و گفت چاپش مي‌كنم و پرسيد مي‌توانم در آن دست ببرم؟ گفتم البته! هفته‌ي بعد در همان يك صفحه‌اي كه شاملو در مجله فردوسي داشت شعر چاپ شد،‌ او شعر را ويرايش كرده بود تكه‌هايي هم به آن اضافه كرده بود يعني ايده‌ي شعر را كامل كرده بود – من نمونه‌‌ي اين ويرايش را نوشته‌ام كه چه طور مي‌شود ايده‌ي يك شعر را كامل كرد – روي تصويري كه من داده بودم يك دو نكته‌ اضافه كرد كه متعلق به همان تصوير بود. براي من اين جالب بود كه شاهين سركيسيان دو هفته بعدش من را دعوت كرد براي تمرين در تئاتر «چايكا مرغ دريايي» آن جا كه رسيدم ديدم نصرت پرتوي همسر آقاي جوانمرد ، طوسي حائري همسر شاملو (قبل از آيدا) و چند هنرمند آن روزگار بودند و فروغ فرخزاد هم بود گفت من شعرت را خوانده‌ام و من جوان خجالت مي‌كشيدم، (فروغ هنوز در حد شعرهاي گنه كردم و ... معروف بود هنوز تولدي ديگر را ننوشته بود) من البته خوشحال بودم كه از من تعريف مي‌كند گفت خوشم آمد كه شما خونسردي و خيلي ذوق نكردي در حالي كه اشتباه مي‌كرد من كلي ذوق كرده بودم ولي رويم نمي‌شد كه ذوقم را نشان بدهم به هر حال فهميدم شاملو به سركيسيان گفته كه اين جوان آتيه دارد و از اين جا شروع شد. همه‌ي اين‌ها از همان شعر شروع شد اين يعني آدم انعكاس آن شعر را يك جايي مي‌ديد.
عابد: ولي الان اين انعكاس‌ها واقعاً ديده نمي‌شود.، انگار هر كسي براي خودش كار مي‌كند. اين همه كتابي كه از جوان‌ها طي همين دو ، سه سال اخير درآمد چند نظر را برانگيخته – يونس تراكمه مي‌گويد بايد اميدوار بود – به اين دو دهه – كه از بين اين همه نويسنده حداقل از نظر كيفيت اين امكان وجود داشته باشد كه دو سه نفر نويسنده‌ي عالي درآيد. 
عباس پژمان مي‌گويد در بين كارهاي دهه‌ي هشتاد دو، يا سه كار عالي ديده ولي آيا اگر يك كاري اين قدر عالي بود مي‌شد كه در بين منتقدين و مطبوعات انعكاس نداشته باشد؟
سپانلو: دكتر پژمان بايد حتماً‌ درباره‌ي آن چه فكر مي‌كند شاهكار است بنويسد و آن را معرفي كند مجموعه‌ي مقالات من در سال‌هاي اخير در حال منتشر شدن است. نام آن «ديده‌بان خواب زده» نشانه‌ي گذر من ازآثار قابل بحث است. 
در همان حد و حدود ارزش‌هاي عيني هر اثري، بنابراين اگر كسي شاهكار پيدا مي‌كند وظيفه دارد آن را معرفي كند و پاي اين ادعا بايستد. اگر انشاءالله كتاب مرا ديديد، خواهيد ديد برخي آثاري را كه حتي يادداشت كوچكي كه توانسته‌ام، شهرت يافته‌اند و تجديد چاپ شده‌اند. البته اگر اثري به نظرم شاهكار مي‌آمد كه برايش سنگ تمام مي‌گذاشتم. 
عابد: سوال من اين است كه در بين اين همه كار كه طي دو دهه‌ي اخير منتشر شده كداميك يك كار ماندني شد اما همين الان وقتي بر مي‌گردي و اولين كتاب چوبك يا احمدمحمود را مي‌خواني اساس و تكنيك محكمي دارد و اگر از كار نويسنده‌ي امروز بهتر نباشد پايين‌تر نيست. ‌فكر مي‌كنيد سرنوشت اين ادبيات به كجا مي‌رود؟
سپانلو: واقعاً ‌نمي‌دانم، واقعاً چند سرنوشت مي‌تواند به آن محتمل باشد با توجه به تجربه‌هاي ما  اگر الان وقت درونگرايي نويسنده و شاعر باشد يك دوران شكوفايي مي‌توان برايش در نظر گرفت يك احتمال ديگر هم وجود دارد و آن اين كه قرار است نوع ديگري از ادبيات و هنر به وجود آيد. اين روحيه، اين كه در شعر مي‌بيني طرف به معشوق مي‌گويد اگر رفتي مهم نيست به درك و ... چنين تفكر و ديالوگي در كشور سعدي و حافظ و نظامي كه مدام از قد و بالا و لعل لب معشوقه گفته شده يك حرف جديد است. 
اين نوع ابراز احساسات در قديمي‌ها سابقه كمتري دارد ولي در سال‌هاي اخیر به طور گسترده‌اي وارد عرصه‌ي ادبيات مي‌شود.
اصلاني: واقعيت اين است الان نقد وارد ادبيات، موسيقي و شعر ما شده . شعر جوان‌ها ديگر چشم بسته و متين نيست. ضمناً عروض در آن نيست و ديالوگ روزمره است. كه وارد ادبيات موسيقيايي شده و بعد روابط خودشان را نقد مي‌كنند و به ساحت عشق و رويا نزديك مي‌شوند.و نثر و ديالوگ فارسي وارد موسيقي شده اين چيزي بوده كه اصلاً درش بسته بوده و سابقه نداشته اين راه امروز باز شده يعني اين اتفاق «باختيني» در اين جا افتاده و ديالوگ وارد ادبيات و شعر شده. ما الان شعرهايي از جوان‌ها داريم كه فقط ديالوگ است. 
عابد: در داستان‌نويسي هم اين اتفاق كم نيافتده يعني داستان‌هاي پر از شطح و دشنام كم نبود ولي چيزي از آن در نيامد. يعني استفاده از اين ابزار نا به جا بود انگار و منجر به پيشرفت داستان نشد.
اصلاني: به نظرم هنوز در داستان راه خودش را پيدا نكرده است.
سپانلو: حداقل مي‌توانم بگويم يك نوع زن در اين كتاب‌ها مطرح است كه نمونه‌اش را تا به حال نديده بوديم چه نويسنده خودشان باشند و چه قهرمان يك داستان باشند.
چند وقت پيش كتابي خواندم كه الان اسمش يادم نيست نويسنده‌اش يك خانم است درباره‌ي يك زن يهودي به عنوان يك اقليت در ايران ما زني كه خودش انتخاب مي‌كند نداشتيم جز يك نمونه در «طوبي و معناي شب» كه زن خودش را براي مرد صيغه مي‌كند، زن تصميم گيرنده و انتخاب كننده، ولي امروزه تصوير زن در داستان‌ها و اشعار ايراني حتماً رئاليسم صرف نيست ولي با الهام از رئاليسم ترسيم مي‌شود.
شايد يك نوع ادبيات ديگر دارد پديد مي‌آيد نوعي كه با ادبيات مولوي و سعدي و حافظ متفاوت است به نظرم رفقاي هم سن من و حتي نسل بعد از ما هم نبايد واهمه داشته باشند كه چه اتفاقي دارد مي‌افتد. 
اصلاني: به نظر من اين تغيير است كه باعث متبلور شدن نسل بعدي مي‌شود وقتي تكرار مي‌كني كم‌رنگ مي‌ماند تكرار نسل‌هاي قبلي را مي‌كشد تكرار باعث شده بود كه ما در دوره‌ي خودمان فردوسي و حافظ را نمي‌خوانديم. 
چون همه سعدي عصر و حافظ عصر بودند. آن‌قدر سعدي و حافظ عصر زياد بودند حوصله‌ي آدم سر مي‌رفت امثال فرات باعث دوري از اين‌ها مي‌شدند . در واقع نيما دوباره سعدي و حافظ و نظامي و ... را احياء كرد با تغييري كه ايجاد كرد به آن ها تجلي داد و در واقع ما فهم دوباره‌اي پيدا كرديم.
عابد: ولي او با قوت اين كار را كرد. 
اصلاني: او هم در زمان خودش مخالفاني داشت.
سپانلو: من موافقم كه كمال در آن‌ها نيست ولي نشانه‌هايي اميدوار كننده در آن هست.
اصلاني: موافقم به خصوص در دهه‌ي هشتاد نمونه‌هاي خوبي هست. 
اين دهه چند ويژه‌گي دارد يكي اين كه پيش رفته يعني سرخورده‌گي‌هاي دو دهه را بروز مي‌دهد و دوم اين كه به خاطر سرخورده‌گي به دهه‌ي چهل برگشته و آن را مطالعه مي‌كند.
عابد: هر قدر كه كم ادبيات كلاسيك مي‌خوانند اين دهه‌ي چهل را خوب مي‌خوانند.
اصلاني: خيلي ديده‌ام كه بچه‌ها در گروه‌هاي كوچك مدام دارند مي‌خوانند و كنجكاوي در اين ادبيات مي‌كنند، معمولاً گذشته الگو و اسطوره مي‌شود اما اين به عقب بازگشتن  اين بار الگوسازي نيست بلكه بازنگري است. يك بازنگري جدي و چالشي است در حال حاضر چالشي هست بين گروه‌هايي از جوان‌ها كه مدام مي‌خوانند درباره‌ي دهه‌ي چهل و پنجاه و مدام منابع جمع‌آوري مي‌كنند بدون اين كه ماموريتي داشته باشند و اين خود خواسته است. اين در واقع نشانه‌ي تقليد از گذشته نيست  در همين تئاتر نوين هم گروهي هستند كه درباره‌ي كارهاي نعلبنديان تحقيق مي‌كنند و در كارشان هم نشانه‌هايي از روش‌هاي او هست. اين عجيب است در حالي كه او مي‌توانست فراموش شود. اين‌ها نشانه‌ها از هوشمندي‌هايي است كه نشان دهنده‌ي مسئله‌ي تقليد و بازگشت نيست بلكه بازنگري گذشته است و در درون اين بازنگري گذشته من آثاري را در شعر، در نوول و تئاتر مي‌بينيم كه به كلي يك بينش متعلق از خودش را بروز مي‌دهد و در واقع نمي‌خواهد تقليد كند. 
عابد: يعني دهه‌ي هشتاد در حال باردادن است؟
اصلاني: يك آمبيسيون ديگر دارد، مي‌خواهد مدرن باشد و در واقع منابع رتركسيوني كه ما داشتيم در آن زمان كه مي‌خواستيم به سنت رجوع كنيم اين رتركسيون در اين‌ها هست كه مي‌خواهند به مدرنيسم رجوع كنند. اين‌ها به شدت در مقابل سنت مي‌ايستند. 
سپانلو: يك پرانتز ميان صحبت‌هايت باز كنم به نظر من در مقابل تمام شكل‌هاي مجاز توليد هنري هم ايستاده اصلاً فكر نمي‌كنند ممكن است مدرن باشد يا نه. بلكه شورش است عليه همه‌ي شكل‌هاي مجاز.
اصلاني: اين دقيقاً مسئله‌ي مهمي است كه بايد جدي بررسي شود ديگر حتي مسئله اين نيست كه پيامي داده شود اين‌ها اصلاً‌نمي‌خواهند پيام بدهند و در واقع حتي ضد پيام هستند و به شدت در مقابل پيام‌گرايي ايستاده‌اند، در مقابل مفهوم گرايي ايستاده‌اند. ديگر مفهوم نيست كه نويسنده و شاعر امروز را پيش مي‌برد و خود مسئله‌ي تجاوز از اشكال رسمي و پذيرفته شده برايش ايده‌آل است. اين را در نوشته‌هاي خانم‌ها هم مي‌بينيم تو در همه‌ي فرمت‌هاي اجرايي اين بچه‌ها اين مبارزه را مي‌بيني من شعرهايي ازاين بچه‌ها مي‌شنوم (مثلاً وقتي به شهرستان‌ها مي‌روم) كه اين‌ها فقط ديالوگ‌هاي روزمره است و هيچ چيز ديگري نيست و قرار نيست حتي مفهومي را برساند اين ديالوگ‌ها را به صورت نامرتبط كنار هم قرار مي‌دهد و يك جاهايي سكته‌هايي ايجاد مي‌كند و دايماً ريتم عوض مي‌شود. 
به جاي اين كه از اول كار از يك ريتم پيروي كند مدام ريتم عوض مي‌كند. 
سپانلو: آدم به ياد جنبش «بيت» مي‌افتد.
عابد: حتي دادائيست‌ها در فرانسه يا بيت‌ها يا ... به يك اصولي در كار خودشان معتقد بودند در عين آشفته‌گي اين‌ها اصولشان چيست؟ فقط مخالفت صرف؟
اصلاني: مسئله اين است كه الان خود جهان هم ديگر نه مكتب را مي‌پذيرد نه اصول آنچناني را.
عابد: به نظر شما اين‌ها يك روز به يك نقطه‌ي تلاقي مي‌رسند كه پديده‌ي قابل توجهي از آن در بيايد؟
اصلاني: بله
سپانلو: پيش‌بيني‌اش مشكل است. ويژه‌گي‌ بارز روش اين‌ها يك جور آشفته‌گي است و تخطئه. و هنوز اصول ثابتي پيدا نكره‌اند كه به جواب نو برسند. 
اصلاني: مسئله يك چيز ديگر هم هست ما با اصول خودمان داريم اين‌ها را مي‌سنجيم و به نظرمان آشفته مي آيد. ذهن ما يك نظام از پيش شكل گفته دارد و يك دوراني را گذرانده‌ايم و خود ما جزو كساني بوديم كه سعي كرديم آن دوران را آشفته كنيم يعني شاملو نمي‌توانست امثال مرا بپذيرد. آل احمد به من و ماي آن زمان مي‌گفت «هرج و مرج» در واقع براي او در آن زمان ما «هرج و مرج» بوديم.
عابد: ولي شما اصولي داشتيد شما مي‌گفتيد براي كلمه به تنهايي بايد هويت قايل شد و زبان به خود در خود هويت دارد. 
اصلاني: بله ولي اين براي او پذيرفتني نبود.
عابد: امروز مي‌پرسي مانيفست شما چيست مي‌گويند فقط قبلي‌ها اشتباه كرده‌اند.
اصلاني: آن نسل ما را هرج و مرج مي‌ دانست امروز ما هم اين‌ها را هرج و مرج مي‌دانيم.
سپانلو: همه‌ي اين‌ حرف‌ها در جاي خود درست است ولي عموميت آن مشكوك است.
اصلاني: نمي‌توانيم بگوييم اتفاقي كه در حال رخ دادن است بد است. مثلاً آناتول فرانس اصلاً سورئاليست‌ها و دادائيست‌ها را بر نمي‌تابيد.
عابد: آخر اين‌ها مانيفست داشتند.
اصلاني: الان دوره‌ي مانيفست گذشته. اين‌ها مانيفست نمي‌نويسند بلكه آن را اجرا مي‌كنند. ممكن است خط و ربط مشتركي بين اين‌ها به وجود بيايد ولي هنوز اين نخ‌هاي هرج و مرج به هم گره نخورده.
عابد: يك اشكال ديگر را هم بپذيريم كه جوانان 25 تا 35 ساله بچه‌هاي اينترنت هستند و بچه‌هاي كافه‌هاي زمان شما نيستند و حتي مثل بيت‌ها و دادائيست‌ها كه دور هم جمع مي‌شدند و كارشان را هم تبليغ مي‌كردند نيستند، به نظر مي‌رسد كه اين دور هم جمع شدن‌هاست كه آن مانيفست را به وجود مي‌آورد وقتي من در اطاق خودم پاي كامپيوتر بنشينم گر چه كه عضو ده‌ها شبكه‌ي اجتماعي و ... هم كه باشم اتفاقي نمي‌افتد. ضمن اين كه بسيار ديده‌ام اين‌ها خيلي وقت‌ها همديگر را هم قبول ندارند و آن چه در روزگار شما اشتياق براي ديدن اسطوره‌ها و بزرگ‌ترها بود در اين‌ها نيست خب در اين انزواي شخصي، اتفاق نمي‌افتد. 
اصلاني: الان خيلي از جوان‌ها دوره‌هاي ثابت دارند براي هم كار مي‌خوانند و .. ولي اين كلوني‌ها از هم جدا هستند ما همه مي‌دانستيم سپانلو دارد چه مي‌كند سپانلو مي‌دانست من دارم چه مي‌كنم و ...
عابد: خُب من هم همين را مي‌گويم.
اصلاني: اگر ما اختلاف نظر هم داشتيم همه مي‌دانستيم آن يكي چه مي‌كند. يعني يك جمله در مي‌آمد از يك نفر همه مي‌خواندند از «فرات» گرفته تا «شاملو» همه در جريان بوديم. 
عابد: پس اين كنجكاوي ديگر نيست و عطش كم شده ظاهراً بس كه همديگر را قبول ندارند. 
اصلاني: يك فضاي بد بيني كه به وجود آمده در اين باره شك نكن اين يك منش اجتماعي شده كه همه به همديگر بدبين شده‌ايم. يك مسئله جالب در دهه‌ي چهل بود كه واقعاً دهه‌ي ارتباط بود. 
عابد: دقيقاً اين همان كنجكاوي است كه مي‌گويم كه بخش عمده‌اي از آن هم در اثر اين ارتباط پيش مي‌آيد. 
اصلاني: از 2010 به بعد در جهان دهه‌ي ارتباطات است ولي در واقع دهه‌ي منفرد كردن آدم‌ها و انزواهاي شخصي است و خود نظام‌هاي ارتباطي هستند كه اين كار را مي‌كنند نه انسان‌ها اين دو با هم فرق مي‌كنند. 
عابد: آيا اين همان اتفاقي نيست كه دنبالش مي‌گشتيم و مي‌تواند عامل اين باشد كه در دو سه دهه‌ي اخير اثر خيلي قابل توجهي خلق نشود؟
اصلاني: شايد، دهه‌ي چهل همان دهه‌ي شصت اروپاست. دهه‌ي ارتباط آدم‌ها با هم . در آن دوران نوول واك‌هاي فرانسه هر سال پول مي‌گذاشتند و روسو را دعوت مي‌كردند يك روز برايشان سخنراني كند. الان اين اتفاق در دنيا هم نمي‌افتد. براي همين است كه دوران غول‌ها رو به پايان است. 
عابد: آقاي سپانلو همين امروز الان شما تصميم بگيريد خانم بهبهاني را ببينید نسلي هم هستيد كه با هم ديالوگ داشته‌‌ايد ترافيك و تماس و پيدا كردن وقت را كه حساب كنيد ميزان معاشرتتان مي‌شود يك دهم قبل و اضافه كنيد به اين ماجرا اين را كه با دو خط اي‌ميل هم مي‌توانيد از حال هم با خبر شويد ولي از بحث و ديالوگ و خواندن اثر جديد خبري نيست خب در يك سال‌هايي فرانسه مونتسكيو را داشت مترجم‌ها در ايران نصف الان بودند ولي وقتي يكي كار خوب ترجمه مي‌شد به اشتراك نظر گذاشته مي‌شد امروز ده‌ها مترجم داريم كه مدام كارهاي جديد ترجمه مي‌كنند ولي هر كسي در اطاق خودش مي‌خواند و در نهايت در يك جمعي اظهار نظر بكند يا نه. همين.
سپانلو: راست مي‌گويي اين انزوايي كه يك جهان را در يك جعبه به تو مي‌دهد آفت‌هايي هم در خودش دارد. 
اصلاني: جهان را مجازي كرده و جانشين جهان واقعي شده. 
عابد: جانشين آدم‌ها و روياهاي شخصي آدم‌ها شده و آدم بي‌رويا نمي‌تواند شاهكار خلق كند. 
اصلاني: در جايي بودريارد و ديگران راجع به آن صحبت كرده‌اند ولي شايد اين صحبت‌ها وجه حاد ماجرا را در خودش انعكاس نداده و آن‌ها متوجه اين وضع حاد نشده‌اند. ببين اين وضع حاد باعث شد كه جامعه‌ي جهاني به بحران اقتصادي رسيده هم به بحران فرهنگي و هنري و هم بحران اجتماعي يعني بورس‌ها در مواقع جانشين مبادلات اقتصادي شده‌اند بورس يك امر مجازي است. 
عابد: پس مي‌شود در شكل جهاني به آن فكر كرد؟
سپانلو: حتماً
عابد: اما يك نكته را هم نبايد فراموش كرد و آن هم اين كه وقتي آدم نفرات قبل از خودش را قبول ندارد پس كارهايشان را هم نمي‌خواند بنابراين مي‌شود آدمي كم خوان و آدم كم خوان هم توانايي‌اش براي خلق كارهاي جديد كم مي‌شود. 
اصلاني: در آن دوره ما اين قدر مورد خطاب نبوديم. اين‌ها اين قدر از طرف جامعه مورد خطاب هستند از دوران نوجواني تو مدام روي در و ديوار خطاب مي‌بيني اين كار را بكن ، اين كار را نكن. خطاب ذهن را از ديالوگ خالي مي‌كند. تو متوجه نيستي حتي آن چه را كه روي يك نوشته‌ي ديواري يا بنر يا ... خطاب به تو هست را نمي‌خواني (يعني با آگاهي و خوداگاه نمي‌خواني) ولي اين نوشته توسط چشم و ذهن خوانده مي‌شود و مدام بخشي از ذهن تو را اشغال مي‌كند و گفتگوي تو مي‌شود مونولوگ و از حالت ديالوگ خارج مي‌شود. نوشتار يك امر ارجاعي است وقتي نوشتار مي‌آيد جلوي امر خلاقه را مي‌گيرد چون تو بايد ارجاع داشته باشي اين ارجاعات كه در اين خطاب‌ها هست يك عامل است، خطاب دوم رسانه‌ها هستند از اينترنت بگير تا راديو و تلويزيون تو دايماً مورد هجوم خطاب هستي. ذهن وقتي اين همه خطاب به آن فشار مي‌آرود به خودي خود تو را براي خلاقيت ريجكت Reject مي‌كند چون آن دارد دايماً  تو را پس مي‌زند. يك موجود reject شده و پس زده شده بايد جهان را پس بزند تا بتواند بگويد من هستم، پس ديگري مي‌خواند، اين اولين ري‌اكشن اوست. اصلاً وجود آن پشتوانه يك مسئله‌ي ديگر است. ما چه مي‌دانيم اين‌ها پشتوانه‌شان كجاست. ما فكر مي‌كنيم پشتوانه‌هاي ما اين‌هاست او ممكن است اين‌ها را قبول نداشته باشد و پشتوانه‌ي ديگري را قبول داشته باشد. 
عابد: بالاخره بايد از يك پله شروع كرد و به پله‌ي دهم رسيد.
اصلاني: ما فكر مي‌كنيم پله‌ي اولي كه ما مي‌گوييم درست است. نمي‌شود اين را گفت چون ما از پايگاه خودمان داريم به جهان نگاه مي‌كنيم يعني ما الگوي خودمانيم.
سپانلو: به تاريخ نگاه كن. در همه جاي اين جهان كه ما مي‌شناسيم دوره‌هاي خاصي بوده كه جا به سليقه تازه‌اي داده ولي مثلاً‌ مگر مي‌شود گفت ناتوراليست‌ها هيچ‌ چيز از رومانتيست‌ها نگرفتند، با قطع نمي‌شود كار كرد.
اصلاني: من به قطع مطلق معتقد نيستم. نسلي كه دارد مي‌آيد روي گرده‌ي ماها آمده همين شعرهايي كه آزما چاپ مي‌كند بعضي‌ها صراحتاً قطعه‌ي ادبي است. و شعر با آن معيارهاي از پيش شناخته نيست.
تو هم نمي‌تواني نفي كني و بگويي چاپ نمي‌كنم ولي اگر شعرهاي ما نبود اين‌ها امروز نمي‌توانستند اين شعرها را بنويسند. اين تداوم هست.
عابد: اگر نگوييم شاگردي و استادي و فقط ميل به بيشتر دانستن براي اين كه موقع نقد و نفي مسلط تر باشي هم نيست.
اصلاني: اين اتفاق در چند سال اخير شايد پنج، شش سال اخير شروع شده به همين دليل است كه ده‌ها گروه هستند كه مي‌خواهند درباره‌ي دهه‌ي چهل بدانند. 
عابد: ولي تعدادشان كم است. 
اصلاني: لزومي ندارد كه تعدادشان زياد باشد. 
عابد: يعني به يك تفكر غالب تبديل نمي‌شود.
اصلاني: تفكر غالب كه نبايد باشد بلكه بايد به تفكر طبقه‌ي اليت تبديل شود. 
عابد: شما در دهه‌ي چهل شاملو را نفي نمي‌كرديد همين الان هم اين كار را نمي‌كنيد .ولي تعداد زيادي از جوان‌هاي اين دو دهه اولاً گذشته را نفي مي‌كنند و با ادبيات كلاسيك كه اكثراً ميانه‌اي ندارند و نسبت نفي‌شان به قبول كردنشان بسيار شديدتر است. 
اصلاني: قبول دارم اين‌ها با توجه به آن مسئله‌ي خطاب كه گفتم آن قدر هم از طريق اينترنت تغذيه مي‌شوند كه ديگر جا ندارند.
عابد: صبر ندارند وگرنه ظرفيت انسان براي آموختن بي‌نهايت است.
سپانلو: البته، ولي بي‌صبري هم خودش نوعي ويژه‌گي است كه اغلب به خودكشي مي‌رسد، و گاهي به شورش‌هايي كه بعدها نطفه سازنده‌گي مي‌شود.
اصلاني: تغذيه‌ي اطلاعاتي اينترنت آن قدر ازنظر كميت – و نه لزوماً از نظر كيفيت – زياد است كه نمي‌شود آن را ناديده گرفت خود من اگر در يك روز يك نامه‌ي مفصل بنويسم ديگر ميل به اين كه شعر بگويم ندارم. 
عابد: آقاي سپانلو در مورد فضاي نقد در دهه‌ي چهل و پنجاه چه فضاي نقد حضوري آثار كه كمي درباره‌اش صحبت كرديم و چه نقد مطبوعاتي و حضور مطبوعات در جامعه ادب و هنر نظرتان چيست؟
سپانلو: با همه كمبودهايش در جا نزده است. ولي هنوز به نظر من لازم است كتاب هاي مرجع بيشتري در زمينه نقد ادبي ترجمه شود و البته نه با سليقه محدود برخي مترجمان.
عابد: شكل گيري شعر مدرن ما را از دهه‌ي 30 به بعد و تعامل آن در دهه‌هاي چهل و پنجاه را چه قدر تحت تأثير شعر ترجمه و آثاري مثل سرزمين هرز اليوت و.... و چه قدر مستقل از آن مي‌دانيد.
سپانلو: بحثي طولاني است كه مفهوم مدرن چيست؟ تعاریف گاهي متضاد همديگر هستند، من ترجيح مي‌دهم به كيفيت و ياد هنري آثار توجه كنم به راز اثر هنري و به هيچ تعريف يا معيار جامدي پاي بند نيستم. 
